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  فـــــردامجلهء 
  نشريه ی

  کانون قلم افغانها

  
  
  

  یياد آور
 

ی ه فقدان برگردانکشدم  ن امريداشتم، متوجه ای ارکابل، همکدر » يسنده گان افغانستانانجمن نو«ی که با بخش ترجمه هنگام
ی ست ميهم ز  قاره بايکه در کا آن دورتر جاپان ب ن ويچون هند، چی ه گانيا، به خصوص از همسايوتاه قاره آسی کداستان هـا

  . به شدت محسوس استی،دری م، به زبان فارسينمود
را از سرچشمه » ن يفالب« رنام يزی وتاه هندی کنه داستان هاين گزين راستا، اوليفراوان در ای ن امر، پس از جستجويای رو
ن انجمن به دست يای نه، از سوين گزيا.برگرداندم یدری آن ها را به فارس انتخاب وی سيگونه گون اثر ها به زبان انگلی ها

  .نشر سپرده شد و مورد استقبال گرم خواننده گان قرار گرفت
ی نه داستان هايگز ن گونه، دويبه ا. را فراهم آورمی جاپان وی نيوتاه چی کداستان ها ازيی نه هايآن، برآن شدم تا گز پس از
ه نمونه ک» دست ها « نام  ريزی نيوتاه چی کنه داستان هاي گزيکی،. ديه چاپ گردترجمه و آمادی سيزهم از زبان انگلکوتاه با

چاپ ی رفته شده برايانجمن پذی نه، ازسوين گزيا. ن را در بر داشتيمتاخر چ انه ويهن، مکات يوتاه ادبی کاز داستان هايی ها
مهارت قابل ی هنری ها ارکه در خط کعصوم، د عمر برهنه ميازس» دست ها«ی طرح بهتر پشتی برا. به چاپخانه فرستاده شد
من  رد، ازی کمی ار و زنده گی کغربی ه در جرمنکاو، . دمي طلبکمکرفت، ی نه ام به حساب ميريتوجه داشت و دوست د

 دست«يک نسخه داستان من، . ش بفرستميرد، برايگی نه را برخود ميه عنوان گزکرا ی زکاز داســتان مــريی نسخه  خواست تا
  .ابل فرستادمکش از يرا برا» ها

  .م فرستادينموده و برا ارکرا ی ه داشت طرح پشتی کشگياو با لطف هم
را درست ی چاپی ن اشتباه هايآماده چاپ شده و من آخر.ش. هـ1370در خزان سال » دستها«. من، طرح را به چاپخانه سپردم

  .به شعبه مربوط ارسال شدی صحافی ابر در زمستان همان سال تمام و» نهيگز«کار چاپ ن يآخر. نمودم
  .ديز آماده چاپ و نشر گردين» مرد رقصنده«نام  ريزی وتاه جاپانی کنه داستان هايار، گزکن يا همزمان با
افته اند و به شدت تابع يمستقل خود دست ن به رشد لازم وی فرهنگی ما، نهاد ها شورکه به همگان روشن هست، درکآن گونه 

بحران  سرقدرت، بر نجات بدهد، جنگ بر ريگکشور را ازبحران در تحول آرام يکه قرار بود کن زمان يادر. اندی اسيس جو
  .شور وارد شدی کر فرهنگيکن ضربه بر پيت، بزرگ ترين وضعيا در. ديبخشيی ابعاد تازه 

افتن به يدست  سر  جنگ برب سوزانيز لهيآن ها را، ن. نداشتندی فرهنگی گر مساله هاياز دی ز سرنوشت بهتريها ن» نهيگز«
  .ديقدرت، بلعی به خاطر نگه دار قدرت و

در  شور،کآن هم درخارج  ها و» نهيگز« دو  داستان ازيک ی يکفقط نسخه های و جاپانی نيوتاه چی کتمام داستان ها از
  .ماندندی معصوم باق.ب.ع.سی نزد آقای جرمن
. ن به گفته بي گفتم و به سرزمکشور را ترکن قافله، يم همراه با اشور به راه افتاد و من هکبزرگ از » وچک«ه ی کآن گاه

  .افتميها دست » نهيگز« نسخه به دو گريد ، لنگر انداختم، بار»اهيجنگل س«ی س معروف جرمنيشنامه نويبرشت، نما
  .م استيمعصوم تقدی ن نام، و با طرح آقايبه هميی » نهيگز«از » دست ها« داستان کنيا

  وصديق طرزی رهپ
***  

  
  

  زنده گی نامه کوتاه
 

 سه دريان رساندن ليبه پا او پس از .افتيتولد . ع1911انگ درساليلونگ جيالت هيا ده هولان، واقع درکده اوهانگ، دريخ
ار ياختی ن، زنده گيسنده معروف وابسته به بخش شمال شرق چياوژون، نويخ با رد، وکش فرار يخانواده ارباب نزد ن، ازيهارب
 پس از. زدند دست به فرار اشغال نمود، ازآن جا ا رايمنچور.ع1933ه قشون جاپان درسال کآن  دو، پس ازهر. ردک

 او، پس ازيخ. بردند به سر.) ع1936تا1181(سنده نامداريت لوخون، نويتحت حما آن جا در. دنديرسی  به شانگهای،سفرطولان
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گر يسنده ديانگ، نـويدوانموهانگ ل با و شد جدا اوژون،يخ ،ازآن جا در. ن، رفتيچی جنگ با جاپان، به بخش داخلی ريگدر
ست يب اوهانگ، روزيخ. ردندک انگ فرارک، به هان.ع1940 سال دوانمو، در او، و. بستی وند زنده گين، پيچی بخش شمال شرق
  .شهرگوان ژو، دفن است جسدش در. ، درآن جامرد1942ی و دوهم فبرور

بخش اول  ، شاهد نشر1940سال . سپرده شد ، به دســت نشر1935سال  در» ی و زنده گدان مرگيم«ن ناولش به نام ياول
ناول . ديرس به نشر» انگکهان«ی مجله ادب مختلف دری ل بخش هاکن اثر، به شيبخش دوم ا. است» مابول«ناولش به نام 

  .افتي، اقبال چاپ 1941در سال » هولانی ايدری قصه ها«گرش به نام يد
ن يا رايز. ردک کوتاهش دری کچه داستان هايتوان از دری س را نمي رومان نويکه شهرت ک موافق اند ن امريبه ای اريبس

ه يی کناول ها در. ن راستاستيا دريی ده استثناي پديکاوهانگ، يه خکده اند ين عقيناقدان به ا اما،. اند هم جدا بخش به شدت از
وه نوشته قصه يش و های ت سازيت ها، خصوصيه ها، شخصيدرونمای اده گتوان به سی د، مياو، توسط آن ها به شهرت رسيخ
ع يتواند ابعاد وسی ه او مکست يرباسکن ينه ناول بهترياوهانگ، زميخی ه براکرد کان يد بيبا را ن امريالبته ا. افتي ش رايها

 به نوشتن داستان ی،ت آوردن لب نانبه دسی سازد تا برای را مجبور می  و40 و 30ی دهه ها اما،.رابرآن نقش بزندی زنده گ
وتاه و مقاله کآن را به داستان ی خلاقه نوشتن، شش تا ارکنه سال  از او. شده اند، دست بزندی زود فروش م ه زودکوتاه ی کها

  .ردکشنامه وقف ينما و شعری و گاه
مزه تلخ رنج،  ه خودکاو، يخ. ردازدپی  زن، مکبت و سرنوشت دردنايشه به مصيه،هميلحاظ درونما ش ازينوشته ها او، دريخ

ی دادش ميبه اوج بی آن مردسالار ه درک» یخان سالار«ردارجامعه کخط پرده برداشتن از  ده بود، دريچش را رين و تحقيتوه
ثر که اين، درونمايزم. داشتيی ان دهنده کت و اتش، نقش موثريدوران حی دارسازيب ش در روندينوشته ها. پردازدی رسد، م

به چاپ » یدر سرگردانی اديفر«ه در مجموعه کست ييگانه استثنا، داستان هاي. دهنداستی شمال شرق رخ م ه درکش يهاقصه 
ت يرشخصب سنده، رگه پرين نويای تمام قصه ها در. ده انديه گردين، تغذيچی زک بخش مرکخا از آن های شه هاير. ده انديرس

  .مينيبی خودش را م
 مرگ اندوه بار، در با ست ويط دشوار زيه در شراک دانندی می  بل نابغه ادبی،س بزرگ نينها قصه نورا ت اوی ناقدان ادب ثرکا

  .مردی ساله گی ش، درسيو سنی آوان بلوغ ادب
  

***  
  
  

  

  
  

 Xiao Hongاو هانگ يخ: نوشته 
)1942-1911(   

  
  
  

ی  پنجه هاک رنگ ها ازنو.یاز رنگ ارغوانيی ه هاردی حت آبی، سياه و: هيچکس درمکتب ما چنين دستهايی را نديده بود 
  .دنديدوی دستش تا بندها م
ی سی کم، وليشدی ح همه به دورش جمع ميزنگ تفر در. مينام ماند» يی ه کل« را و  تب آمد، اکه به می کاولی ها از همان روز

قدر  خواند، هری ما را می ت و نام هاگرفی می ه معلم حاضری کهنگام. بپرسدی زيش چيباره دست ها در توانست از اوی نم
  .ميتوانستی ش را گرفته نميخنده خو م جلويردی کمی سع
   “!یژی  ل”
  “!  حاضر”
  “!  ژانگ چنانگ”
  “ ! بيحاضرسا”
  “! وژنيگی  خ”
  “!  حاضر”

نوبت وانگ ی ا وقتام. مينشستی م و سپس ميشدی ستاده ميبه پا ای نيسنگ و قار دام با وک شد، هری ه خوانده مک مای  نام ها
  :زد ی نج صنف صدا مکاز ی سک. ديشی کگفتن به درازا م» حاضر«د يرسی نگ ميامي
  “!گهی ب توره ميمالم سا! نگ يامي اوه، وانگ ”
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ده يبه دو طرفش چسپی مکرنگه اش به محی ه دست های کدر حال. ستاده شوديش ايه بر جاکم يردی ک مکمکما ها به او  ازيکی 
  :داد ی شد و پاسخ می به چت صنف نگاه سردش دوخته م. خاستی ن افتاده، بر ميش به زميهابودند و شانه 

  “! ح ــ اـ ز ــ ر”
ش کيو صدا، چو ت پـر وقار و با سرکسپس با حــر. آوردی به ابرو نمی او خم. ميديخندی می بلندی صدای ه ما با چکمهم نبود 
  .نشستی زد و پس از لحظه انتظارمی را پس م

  .ندک کش را پاي چشم هاکش را بردارد و اشي هاکنيه مجبور شد عکد ي معلم چنان خندی،سيدر موقع درس زبان انگلی بار
  :معلم به ناچار گفت

  “!  حاضر”: به زبان خودت بگو) 1(“ري ه”يی ست بگويگه دفه ضرورت نيد”
  .جا شديکر فرش اتاق، ما بی های ترپ و تروپ پای صنف را لرزاند و با آن، صدای موج خنده، همه جا

ما ی به گوش ها» رير، هيه«ی لمه هاکگر ينگ خوانده شد، بار دياميه نام وانگ ی ک وقتی،سيفردا، درصنف درس زبان انگل
  .نشستند

  :ديرد و پرسی کبه جای ش را جاي هاکنيعی سيمعلم زبان انگل
   “ی؟خانده بودی سيشتر انگلي پ”
گن ی ه قلمــه مکفامم ی م. اد گرفته بودمکی يچياز مالم چی مک !یزنن ؟ بلی گلستان گپ مه ده انکن يگی ره می زبانی  اگه هم”
  ”.ده بودميشتر نشنيره پ» ريها«لمه کچ ياما ه. »پن«
  
  .“ريه”است “ ريه”تلفظ درستش . دهدی م» حاضر«ی معنای به ساده گ“ ريه”
  )2(“ريـ ی رـ شيـ ی  ش”

اما، او بدون . ساختی مان م بش از خنده گرده درديب و غريلهجه عج. ا به زبان آوردر» ريـيش«لمه کبارها  ها و و سپس بار
سپس، بدون توجه به . رنگه آن را ورق زدی تابش را در برابرش گشود و با دست هاک. ش آرام نشستي به جای،زيتوجه به چ

  :فش خواند ينرم و لطی  با صدای،سک
  )3(“ ...اهار.. .سيدب.. . وهوات”

  :خواند ی ميی را مانند مقاله ی اضيری و حساب، فورمول های اضيرس رهنگام د
  “...یمساو.س امکا.. .یمساوی س جمع وايک دو ا”

  .ه بودير درس جغرافکبه ف رد، هنوزک ی دراز م) 4(گرفتن منتوی اهش را برايه دست سی کدر وقت نان چاشت، هنگام
  “.نهی کد مين، مرمرتولوناي. ام...وناني... شهی دا ميو نقره پيکسک در م”

ی افت مينه يزی پله های ده سحر رويهروز، در سپ خواند وی ش را ميشد و درس های  پنهان مليليهيی شب ها در اتاق رختشو
  .ميافتی يبود، ما، او را می هم ميی ن روشنايمرنگ ترکه يی کجا هر.شد

 آخری  ارسيکه نزدکدر نظرم آمد ی سکده بود، يپو شانی ديو درخت ها را لحاف سپ دهيباری نيه شبش برف سنگی کصبح
  :با خودم گفتم. ده استي ما خوابليليهز يدهل

  “!خ اسيار يخات باشه ؟ او نجه بسکی ”
چند . همه جا را فرا گرفته بودی نيسنگی شنبه بود، خاموشيکچون صبح . ردکجاد يای بلندی ن صدايزمی م بر فرش چوبيبوت ها

ی تابک بازی دم باد با ورق هايه دکده بودم يش نرسيکهنوز نزد. ده بودنديگران هنوز خوابيگرفتند و د یرفتن می تا دختر آماده گ
  .ردی کمی داشت، باز زانوانش قراری ه روک
  “!تاب خاندهکه تا صبح يشنيکروزی ه ده اکگونه ی ؟ چخات باشهکی ”

  .اه افتاديسی ها ت جفت دسيکردم، نا گهان چشمم به ی کدار ميه دختر را بيی کدر لحطه 
  “!ی زود از خو بخی،نگ ؟ بخياميوانگ ”
  .ديو حقارت به من بخشی گانه گي نوع حس بيکن امر، يا. راندمی ه نامش را بر زبان مکبار اول بود ی برا
  !ميخو، رفت.. .یهاو،ها”

  .نشستی لبانش م پر از استهزا بری زد، نرمخندی ه گپ می کهربار
  :ابد، بلند بلند خوانديتاب بکرا در ش ينشانی ه جاکآن  ش ازيپ
  “...یا...س اهريا.. . وهات”

  :سپس ادامه داد
  :و ادامه داد“ ...سيا...  وهوات”
ی خورن و می ش مثل خوره مغزمره ميلمه هاک. ار خراب اسي بس.ین.. .مانهی ما نمی به الف ـ ب. ار سخت اسيزبان بسی ا... ”

ی بر اما،. گه ها نباشهين بره او و دکمم. سيگه سخت نيم. سيگه سخت نی مالم ما م... همانيش نميز ده ايچ چيه هی کخورن تا ا
ه جوان بود، تنها ی کبه وخت: گهی او م.اس م از مه بتريباب. ميستيار نيها مثل شما هوشی دهات... ما. خر استم. مه آمق استم.. .مه؟
  “ ...رهيادش ميهموهم چند لازه باد از .اد گرفته بوديما ـ را ی ـ نام خانواده گ» نگيامي«لمهک يک

  .شدندی ربط از زبانش جاری بی لمه هاکسپس 
  “... اهار..وي..یا...وي ”
نقطه ی دند و به سويخزی ن به درون مکيلی کلان برف ازلای کدانه ها. خوردندی ر فشار باد چرخ ميش، زکهوا ی ن هاکيلک
نقطه ی به سو اهش سرخ سرخ شده ويسی ش مانند دست هايچشم ها.شدندی خ بدل می يدند و سپس به دانه هايدوی می معلومنا
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. ميابيب بود،ی روشن می مکه ی کنج هر اتاقکم در يتوانستی را م او.ره شده بودندينمود، خی ل مکبه آن مشی ه دسترسيی کدايپنا
  .ديجوی را می زيچی مانند موش
  .ق شده استچای مکه کش گفت يدنش آمد، برايه پدرش به دی کبار اول

نجه يسه سال ا! وکاد يار، زکس؟ يتو نی هم ده خوب تر اس،کنجه ازخانه ي نان ا.ی پرده گوشت گرفتيکده باشم، کاگر غلت ن”
  “.بفامی مک يکا خو ي ده باره دن.یار ملا نشدي اگه بس.یخانی درس م
از » يیه کل«د،ه پدرش آمی کبار دوم. ميگرفتی شخند مياو را با استهزا و ری ت هاکد حريپس از رفتن پدرش، تقل  هفته تماميک

  .اورديش بيش براک جوره دستيکه کاو خواست 
ی ن هاره بگيا.وکچ پروا ني ه.یش داشته باشک دانه دستی يک حق داری،خانی ته مياد درس هاي چون ز!یش مره بگکنه، دستيا”

گه يش دک جوره دستيکگه ي، زمسان دکنگيم. رمين نمروياد بيز. اج ندارميش احتکگه به دستيمه د.  اسيکبهار نزد. و بپوش
  “.خرمی برت م

  .ستاده بود، و دختران به دورش جمع شده بودنديايی راياو، دردروازه اتاق پذ
  :گفتی ش ميزد و برای هم گپ می پدرش پ

  “! وکاوتو ! وکتو ي ا”
  :گفتی ش ميبرا ده رای بعد خبر ها

. خورهی می اتيزی اي مشت لوبيک رروز هی  ما حالکخو! ه روز اونجه خات ماندس او،.  خوار سومت خانه خاله ات رفته”
ره ی  دو مرتبان ترشيکلانت خانه ما آمد و کخوار . ستاده اسيش اوچ اياد گوش هايزی از چاغ! شيه نشناسکتوچاغ شده يا

  “!دکچور 
  .ديش پر عرق گرديشانيه پکزد ی گپ می چنان به تند

  .رد و به طرفش رفتک ن شاگردان بازايسرمعلم، راهش را از م
  “.ميدارکی آن جا چو .ن به داخل اتاق انتظاريايرده بکلطف ”
. د خانه بروميبا. ل برسانميخوده به ر ديبا. تانمی م، هم نمياگه بخا. رميره بگی سکم وخت يخای نم. سيضرورت ن.رکتش ی،ن”

  “.چوچه ها ده خانه تنها هستن
رون يرد و با سرعت بکدروازه را باز . برابر سرمعلم سر فرود آورد به دست گرفت و سپس دربعد . برداشت لاهش را ازسرک
 ستاد ويمه راه اين در. ندی کبش ميا سرمعلم تعقيه گوکد يدوی می زيچنان با ت. ردی کبخار، از سرش به هوا پرواز م. شد

  .ديشکدست  ش را ازيش هاکسپس دست. برگشت
  “.ضرورت ندارم. شت باشنيپ”

  .اه تريبزرگ تر وس اما،. ز رنگه بودنديپدرش نی دست ها
  :ديم او پرسيتابخانه بودکما در ی ه هر دوکبعد تر 

  “رن؟يگی نه، پول نميبروه و بنش راست بگو، اگه آدم به اتاق انتظار”
  “؟!سه چرا يپ”
  “.ننی کگه ها بشنون، سرم خنده مياگه د.بلند گپ نزن”

  :ديخواندم گذارد و پرسی  مهيی کبر روزنامه  سپس دستش را
د او يبا پرته وی ش چايشخدمت براين پکاگه بره مم. الهيز چند تا پيمی ز مانده اند و رويو مکی ه ده اتاق انتظارچوکپدرم گفت ”

اله آب ي پيکو ی ن سماوار اگه بروي ترکوچکه حتا در کگفت  و. دکن اما او باور.رنيگيه پول نمکمه برش گفتم .پولش ره بته
  “!!لان اسکتب چقه کمی بب. رهياتر پول بگيتب زکن مکمم.رنيگی ازت پول می،هم بخور

  .نگفتمی زيشگفت زده شدم و چ
  :گفت رده بود،کرار کها ت ه بارکروز بعد، سرمعلم مانند گذشته 

ن ورزش صد يصبح ها وقت تمر. خوب بمالش.خوب با آب داغ بشور! با صابون بشور! ی؟تانی  شسته نمکته پايدست های ا”
  “!!ار خاصيبسی دست ها. بياه و عجياما از تو س. شوندی د بلند ميها دست سپ

نگ را يامياه وانگ يسی رد و دست هاکده بودند، دراز يه به مانند گچ رنگ پرکش را يخون و انگشت های سرمعلم، دست ب
لحن  با. را دست بزنديی لا شخور مرده ا لاشه يه گوکدست ها را گرفت ی با چنان نفرت. از ترس نفسش بند ماند. گرفت

  :ادامه داديی گرگونه يد
شترها يپ. بهتر شده ان اريده بسکش ياز پ. شنيده ميدستت دی ف هاکپوست ی حال. ادتر دارهيزی ه هاکده لکش ياز پی حال”

تب ما کوار مي د.شتر درس بخان و سر از امروز به ورزش صبحانه نرويس؟ برت چتويدرس ها.شدنی رنگ مالوم می فولاد
. افتديت بيشان به دست هايه چشم هاکمبادا . رونی ن سو راه م وآ سو ی ای بهاری هوای ده ای صد ها خارج. وتاه اسکار يبس
  “!یه صبح ها به ورزش بروی کتانی ن رفت، باز ميازبی لکدستت به ی اهيه سی کوقت

  :رد، گفتی کرون ميش بيتاب هاکطه يش را ازخريش هاکه دستی کدرحال. ان گذارديمعلم، به ورزش صبحانه نقطه پای سخنران
  “نه؟يبی م. نهيبی نمی سکش بپوشم کاگه دست. ش خاستمک جوره دستيکازپدرم ”

  :و با سرفه تند گفت . ده اش ناگهان سرخ شديرنگ پر.ه به سرفه افتادکرد کو بلند خنده ی معلم چنان ناگهان
  “!یشوی گران نميد همرنگی ش هم بپوشکاگر دست. ديايان بيبه می نگم هم آهيخواهی ر داره؟ ما ميتاثی  چ”
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 تر از گذشته کن خشيآن را زده بود، طنی ه چپراسکتب کزنگ می صدا .داشت، آب شده بود قراری ه بر قله تپه ساختگی کبرف
ه دورتر قرار داشت به ی کين بازيداشتند، جوانه زده و در زم ن قرارکيلکه در برابر يی کبرهنه درخت های شاخه ها. داشت
  .شدی گونه بلند م مرنگ مهکر نور آفتاب، ابر يز. خوردندی ان مکتی نرم
انه ي خانه ها و مبام ش برکد و پژوايرسی داد، تا دوردست ها می ن ميه شاگردان را صبحانه تمرکاشپلاق معلم ورزش ی صدا

ز و جست ي شگوفه ها، به هر سو خکز پندي ومست ازعطر دل انگما، مانند دسته پرنده گان، پر سر و صدا د ويلغزی م شاخه ها
  .ردی کنون مانند پت گل پنبه، به هوا پرواز مکشده بود، ای ه در قفس زمستان بندکروح ما . ميزدی م

  .ان دادکند، ما را تکآسمان شنا ی ه به سوکن يخانه، مثل ان بالاکيلی کناگهان صدا. ورزش صبح، تازه تمام شده بود
  “...؟ گرمسين گرم نييپا...آفتاب چقه گرم اس! نيبب”

و تازه  سبزی ه درخت ها با برگ های کهنگام .ستاده بوديينگ، ايامين، وانگ يلکلکشه يپرغنچه، پشت شی شاخه های درآن سو
ی می راز همه دو. شدی م رييتغ ز دچاريخت، او نيری تب مکمی همه جا بری م و سبز رنگيه ملايشدند و سای ده ميپوشان

بلند  پر استخوان وی دند و شانه هايشنی م تر صدا را مکش يگوش ها. شدی دار ميدور چشمانش پدی اهيگرفت، و حلقه س
ش به درون يه پستان هاکدم، متوجه شدم يدی ه درختير ساياو را زی ه به صورت تصادفی کروز. افتادندی ن مييش، به پايبالا

  .رون آب شده انده از دکانند ينمای فرو رفته وچنان م
  :گفت ی رمقی لحن ب د، بايش را از من پنهان نمايرد دست های کمی ه سعی کدر حال

ی ر مک تو فی؟ چی؟چی ه اگه تا آخر سال بهتر نشدکگفت . گهيراست م. مانمی گرها پس ميد ه به درس ها ازکگه ي سرمعلم م”
  “گام مره به درس ها بانه؟ي سال دی يکنک

 به چشم که اشکم يده بوديما هرگز ند. ردکتش، پنهان کن جايچپش را به پشتش و دست راستش را در آستان گپش، دست يدر جر
 ر فشار باد خم شده بودند، در آن جاين، زکيلکرون يبی درخت های شاخه ها بد بود، و ه هوای کاما، روز. ابنديش راه بيها
ه پدر و مادر کبود ی ن درست روزي ا.ستيگری ش باد مش بود و با وزيگر هم صنف هايپشتش به صنف و د. ستاده شديا

ه يفق فق گری ستاد و با نرمير درخت ها اياو، ز. امده بودينی سکاما، از او . دن فرزندانشان آمده بودنديشاگردان به دی اريبس
  .نمودی  مکش را پاي هاکرنگ تر شده بودند، اش می کمکه حالا کاهش يسی رد و با دست های کم

  :گرفت خن وانگ رايرد و کو گچ مانندش را دراز  دهي شد، انگشتان رنگ پرمیاراده باز وبسته ی ه دهانش بکمعلم سر
يی وجای روی ند چرا نميآی تب مکدن اولادانشان به ميه مردم به دی ک وقتی؟نکه يه گری کدک؟ چتوجرات ینی که ميچرا گر”

 به !یته ببينم، لباس هاکفراموش يی لحظه ی ته برايآبی دست ها اگر .یهست» خاص«ز يتو، چ! نيته ببي قواری؟شوی پت نم
هنه و رنگ که که آدم تکار بد است يبس. است»خاص خاص«پوشند، اما، از تو ی می  همه، بالا تنه آب.رنگ شدهی سترکخای لک

تب را کپدر و مادر شاگرادن مه کت گفتم تا وقت يمه بر. مين ببريه نظم و مقرراته ازبکم يتانی نم به خاطر تو. رفته را بپوشد
ش که دستک بدتر از همه ی؟شويده نميه دی کنی کر مک فيی؟اينجا بيه ده اکگفت  را توکی !  نگفته اند، ده همو بالاخانه باشکتر
  “.لان هستندکلان کت يار به دست هاياربسيت بسيها

بش زد و کيبا و خوش تري بوت زکاده بود، بانون افتيزمی ه روکرا ی شکد، دستيرس» ش هاکدست«لمه که به ی کمعلم به مجرد
  :ادامه داد

  “!استی چتی خيب! شه؟يز خوب ميهمه چی ديش پوشکه دستکن يهمی نی کر مک ف”
رانان آن ها ی راچکه تنها کلان کار يار بسيش بسکه چشمش به دستی کن بار، وقتيا. ش زدکفشش به دستک کگر با نوياو بار د

  . رديخنده اش را بگ نست جلو بقپوشند، افتاد، نتوای را م
  .ستيگری باد آرام گرفت، او م ه هوا خوب شد وی کتا آن هنگام. ستين بار بلند بلند گريوانگ، ا

ده يخزان فرا رسيی ه گوک بود کان تابستان چنان سرد وخشيپای هوا. تب باز گشتکبه می تابستانی او پس از گذراندن رخصت
دهن دروازه  ه درکب ير درخت سيما، ز. ره، رنگ زده بودي جاده را با رنگ سرخ تبه غروب، سنگفرش آفتاب رو. است
. ميردی کمی م و مسخره گيخوردی ب ميتب، سکدوران می های دام با شوخک هر. ميتب قرار داشت، گرد هم جمع شدکمی ورود

يی پدرش در خاموش. تب شدک صحن مرد، واردی کآمد و وانگ را با خود حمل می م وه لامای که ازسويی کاسپی راچکناگهان 
زه را يز خرد و ريوچند چيی خودش طشت لباس شو. ردکن ييه پس از ورودش بر همه جا بال گسترد، بار و بستره دختر را پاک
  :ردکصدا ی سک. ميردکش باز نيد، راه را براينه رسي زيکه نزدی کوقت. بردی م
  “!ی باز آمدی؟آمد!  خو”
مرش بسته که به ی کديه سپک سر تيک. آمدی پدرش به دنبالش م. ردندی کمسخره م را ند، اويبگوی زيه چکنيگران بدون ايد

  :گفتی سک. ردی کمی باد با آ ن ترپ ترپ باز بود، باز شده و
  “!ه از آهن ساخته باشنکن يمثل ا. اه استنياه سيش سيش مثل پيه تابستان را به خانه بود؟ دست هاکگپ اس؟ با آن ی چ”

در ی سکه کدم يمه خواب بودم، شنيه ن کبا آن. رده بودمکمانندش نی پولادی به دست های وز بعد ازتابستان، توجه جدتا آن ر
  .ندی کگر غالمغال مياتاق د

  “!ش باشهيکخواهم بستره ام نزدی نم. خواهمی نم را  او”
  “.ش باشميکخواهم نزدی مام هرگز نم”
دم و لحظه بعد، لحن يشنی خنده را می صدای گاه .شدی ده نميفهمی زيچی شناما، به رو ردم با دقت گوش فرا دهم،ی کسع
کيی دراز چوی ه روکافتاد ی سکناگهان چشمم به . آب بنوشمی مکز رفتم تا يآن شب به دهل.  افگندمیه يبرهمه جا سای تيرضانا

لحاف ازسرش چنان . ده بودندياه پوشانيش را دو دست سيرو. نبودی گريس دکجز وانگ، . شناختمشی فور. ده استيخواب
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ه به خاطر چراغ کردم کر کف. ن افتاده بوديگرش بر زمي و نصف د،دهيش را پوشانيهای ل پاکه نصفش به مشکده بوديلغز
  .گر در اطرافش پراگنده بودنديدی ز هايش و چيالاک کتنها پند. نارش نبودکدر ی تابک اما،. ز، آن جا آمده تا درس بخوانديدهل

او، . گذشت و نزد وانگ رفت قرار گذاشته بودند، نار همکه با دقت و وسواس در يی ک سرمعلم، از رسته بستره هاروز بعد،
ی ه رنگ گچ را داشتند، روکننده اش ک و شکنازی رد، و با لحن پر وسواس با انگشت های کر لب غم غم ميشه زيمانند هم

  :دير لب پرسيرغر زاو، با همان غ. ديشی کها را دست ميی جاها و سريی جا
  “نه دختر در شش بستره؟ی گريشوند و در دی خواب م ف هشت بستره است و هشت دختر در آن هاي رديکچرا در ”

ر يزی کی وانگ، در حال. ندازديرد تا بستره اش را در آن جا بکپس زد و به وانگ اشاره ی مک ها را کاز دوشيکی پس از آن، 
ه کآن  او، پس از. زندی سوت می سکتب دخترانه، که در مکدم ين بار دياولی برا. ردک ش را همواريزد، جای لب اشپلاق م
. ديباری ت ميو رضای ش احساس خوشيباز مانده بود و ازسراپای دهنش از شاد. رد، برآن نشستکدرست  بستره اش را
اما، . خانه اش روان بوده باشدی به سو ورون ي بليليه ن ازکا حتا ممين رفته بود و يي گفته و پاکتر را گر آن جايسرمعلم، د

  :دکيد، از شدت خشم تريچيپی بوتش به هوا می رک تل وی داشت و صدای وزوزی ه موکر يزن پ مبصر
  “ش راگرفته است، خو شود؟يه شبش سراپای کخواهد با دختری مکی .استی ر صحيغ.شهين گونه نميارمه است ؟ اک اگر”
  :ر لب زديزی ه من را گفته باشد، غرکن ي شد، مثل ايکق نزدنج اتای که چند گام به سوی کوقت
ش تمام دختر ها را ين شبش هاکفامه ممی مکی ! شهيده مياز دو متر شنی ده گيگندی بو! نی کبوی مک !ین بستره ببيبه ا”
  “ی؟ده ايچتل ره د ف ويثکن گونه پنبه يتا حال ای ره؟ ببيبگ

ه چگونه همراه شوهرش به خارج رفته بود ، تا در کرد ی کما قصه می ود برابی می ه خوش خويی کر در لحظه هايمبصر پ
  .نندی کحساب م» خارج«افته يل يجاپان درس بخواند و چگونه او را تحص

  :ديپرسی از دختر ها ازش ميکی 
  “د؟يردکل يرشته تحصی به چ”
ل به خارج يتحصی هم. ان آشنا شدمياپان جج گرفتم و به عادت ها و رسم و رواادی يزبان جاپانی مکزخاص؟ ي چيکچرا ”
  “!؟ستين

  .ر لبش بودنديز» چرند«و» مزخرف«، »چتل«، »یرصحيغ«ی لام هاکه کيشه تيهم
سرد، ناگهان به تنش خورده ی موج تند هوايی ه گوکلرزاند ی ش را چنان ميبرد، شانه های ار مکرا به » چتل«لمه که ی کوقت
  :داداو، با لحن تنفر آلود، دوام . باشد

  “...شدکنجه بيد سرمعلم اوره از ايبا! قسم شاگردی چ”
  .شدی ده ميز شنيدهل ، دری دام دخترکشب نواخته شد، آواز گپش با ی ه زنگ خاموش نمودن چراغ هاکحتا پس از آن 
ه کن آ ش ازيپ. رفتی  بدون اراده راه می،ر بغل، به عقب س معلم صورت گچي زکوپند سوم همان روز بقچه  وانگ، شام

  :شدی ادش بلند ميد، فرياشاره نمايی سرمعلم با انگشتش به جا
  “.اد هستنينجه دخترا زيدر ا.خواهمی اونجه را نم”
  :بلند شدی رفتند، باز غالمغالی گريه به طرف قطار دی کوقت
  “ شه؟ی می س جاکگه يچتو د! ت کنه دختر ده شش چپر. مينداری جا. رو بار استيار بينجه بسيا”

  :ردک حساب سرمعلم
  “...، دو، سه، چاريک”

  :ادامه داد
  “!ن جهيا ايوانگ، ب.ن جا چارتاستيرا اما، د. شوندی د شش دخترجاياد است، ده چار بستره بايزی جا”

  :ديغ زد و به آن سو دويچی گريدختر د
  “.اوستی ن جه برايا. هيآی  خواهرم صباح م!ین”

  . آخر بردليليهسرمعلم به ناچار او را به 
  :لمغال دختران برآمدندغا
  “.شمی ش خو نميمه ده پالو. اسی دختر شبشی ا”

  :غ زديچی گريدختر د
  “.شمی مام نم”

  :گفتی گريو د
  “.نينيشه، خودتان ببيتان نم اگه باور. شهيخوميی جای روی ب. پوش ندارهی لحاف ا”
   ـ6ـ 

  .خواب شوند ه نزدشکنند ی کند وجرات نمترسی اهش ميسی ه از دست هاکگفتند ی م ساختند وی را مسخره م سپس او
  .ز بخوابديدردهلکيی درازچوی رو ات شد اه دست، مجبوريار، دختر سکدر آخر 

لخانه ياو را در تحوی گاه برد وی ن مييده وپايچانيه وانگ بستره اش را پکدم يدی خواستم، می ه از خواب بر م کصبح ها وقت
ش يه دست هايسا. افتادی وار ميه اش بر ديم، سايقصه بود مصروف صحبت وی قتشب ها، و. دميدی می نير زميدر زی و گاه

  .اه و شبق رنگ بودنديش سيهای مانند مو
  :دادی م حيم توضيبرای گاه
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ه سر يی که آمد، هر جای کخواب خودش هر وقت. سيگه مهم نيدی،نکن خو يزم حتا وکی چوی ه روی که عادت گرفتی کوقت”
اگر . تهيم ميچند نمره برای سيه معلم انگلکفامم ی مه نم. بس مهم است، درس است وی آن چ! ا ندارهپرو. تي بر میخوی ماند
  “س؟ينگونه نيهم. مانمی گرهم ميسال ديک نمره نبرم، 10

  “.یمانی ام نمک مضمون نايکبه خاطر  .شان نشويپر”
اما، توبه از . تانهی وتاه هم داده نک دوره يکحتا به تب را، کگر پول ميه دکگفت  او. خانمی ه سه سال درس مکم گفت ياما، باب”

  “!...هاو، هاو.گردهی ش نميچ زبانم به ايه.یسيزبان انگلی دست ا
. گذاشتی را آرام نمی سکسرفه شبانه اش ی شد، صدای ز خواب ميه او حتا در دهلکحالا .  از او متنفر بودندليليهس در کهمه 
  .ردی ک رنگ مليليهش را در ي بالاتنه هاه او جراب ها وکن بود يگر ايعلت د
  :گفتی حت گونه ميم نصيبرای گاه

آن را ی توانی  می،داشته باشی سترکخای اگه لباس تابستان! زنهی مثل لباس نو، بل م. هنه شدند، رنگش بتهکت يالاکه ی کوقت”
 !ینکاه، رنگ ياه سيسی تانی را مدت ي جوره جراب سپيک! نک تنها رنگش .یاه است، بسازيه سی کزمستانی الاکبه رنگ 

  “...و
  :دميپرس

  “ی؟خری اه نمي جوره جراب سيکچرا ”
ه کشارانه و تی ه رامکاندازن و زمه تی اد زمه ميتن، زی ه آن ها را رنگ می کفروشند؟ وقتی ان ها مکه در ديی کن هايهم”

را او طرف  د آن هايه سوراخ شد، نبای کهم.مت اسيق اريجراب بس. نهکبهتراس خود آدم رنگش . شهی زود پوده و پاره م
  “!انداخت
 خوشمزه وی ان هفته، غذايپای شب رخصت خواستند دری آن ها م پختند وی تخم مکی وچک شام شنبه، چند تا دختر در تابه يک
دند مثل يرسی به نظر ماه يتخم ها چنان س. اه شده بودندياه سيدادند، سی ه جوش مکرا يی ه تخم هاکدم يد ن باريا. داشته باشند نو
  :غ زديرد، از ترس چی کرون ميه تخم ها را از تابه بی کدختر. ه با رنگ، زهرآلوده شده باشندکنيا
  “!د؟کی کد کی کد؟ کتو يای سی کاو چ”
رون ياز دهانش ب“ هاو، هاو”ه چند کپس از آن . شد، وانگ شگفت زده مانده بودی  با فشار وارد آشپزخانه مکه دختری کوقت
  :گفت او. شدند

رم ی م.. .یم...وهاو و... هاو .دمکش رنگ يخوده ده ای جراب ها مه،. رهيگی ار مکتابه ی از ای سکه کدم يفامی نم. ميدکمه ”
  “...و
  “؟ینی کمی ؟چی ری جا مک”
  “!شورمشی م”
اره ی کشه ای حاضر مکی ؟ مينی ک تخم پخته می،دکته رنگ کنايبوی ه تو جراب هايی کتابه ی ه ما به ای کنی کر مکتو ف”
  “نه؟کب

ز ي چيکه کن ياه را مثل ايسی  به چشم داشت، با قهر تخم هاکنيه عی کدختر. ديد و به دورش رقصيـن افتيبه زمی تابه آهـن
  .ن آشپز خانه زديچتل باشند، به زم
  :ن برداشتيزم  گفتند، تخم ها را ازکتر ه همه آن جا راکوانگ، پس از آن 

ی تو چتو بوی جراب ها! ن؟ عجبياندازی م م، اوسويدکش رنگ يمه ده ايه مه جراب های کخوبه به خاطرچرا تابه ! اوه”
  “؟!تهيم

ی يکی ما، مانند قطار شتر. شدی پنهان می دير لحاف سپيبرف زمستان، ز پری  ما، درشب هاليليهتب و کان مي ميکراه بار
م يشدی بارها مجبور م. زدی انه ميما تازی رو و به سری  برف با تندباد پر. ميردی کم ش را بازيبا فشار راه خوی گريپشت د
ه ک شدی م چنان هوا سردی درماه جد. ميبرآمدی  مليليهد ازيصبح ها با. مينی کخالی ا جاي. مين باد، عقب بروير فشار سنگيتا ز

 ليليهه چرا کدادند، ی  سرمعلم را فحش متا، دويکی دادند و حتا ی ناله و فغان سرمی اريبس. شدندی رخت مکما ی پای انگشت ها
  برد؟ی تب مکله سحر به مکن يا چرا مارا درايتب ساخته است؟ کاز م را آن قدر دور

ما را به  درازی ه هايه آسمان صاف بود، و نور ماه ساکاز شام ها يکی . شدمی رفتم، با وانگ رو به رو می تنها م هی کگاه
گذشت و ی نار راه می کدرخت های نان از شاخ و پنجه هاکاد يفر باد، . جا شدميک دم وانداخت، با او برخوری ن ميزمی رو
تا آن زمان در . شدی ر فشار تند باد، گم ميما زی صدا. ردندی کن همراه بود، ناله ميبرف سنگ ه باکر فشارش ين ها، زکيلک

  .شدی ده نميشنی زيما، چی ر پايقروچ قروچ برف زی ه جز صداکم يزدی ر صفر قدم ميزی سرما
 م هريردی کر مکه فکشده بودند  حسی رخ و بکما چنان از شدت سرما ی های م، پاي را فشاردادليليهدروازه  ه زنگی کوقت

  .شوندی جدا م لحظه از زانو
. عقب بستمبه ی دروازه را با تنند.  برآمدمليليهآن را بخوانم، از  خواستمی ه می کبود ـ با ناولی ساعتی دانم چی ـ نمی صبح
دن برف را يلغزی صدا. ه در دوردست قرار داشتند، افتاد قلبم به شدت گرفته شدکره يغم اندود و تی خانه ها ه چشمم بهی کوقت
فرستادند و مهتاب ی ن ميبه زمی م رنگکستاره ها تنها نور .  گرفتمیشتر مرا فرا يداشتم ، ترس بی ه بر می کدم و هرگاميشن
 قدم عقب تر از يکردم ی کر مکداشتم، فی ه بر می کهر گام. ف پنهان شده بوديثکو ی سترکر توده ابر خايا زيا نشسته بود و ي

ش يبی پای ماه و نور، صدای بی شب ها ه درکدانستم ی م. نميرا ببی سکی کاشکه کردم ی کدر دلم دعا م. شدمی مقصدم دور م
  .دميشنرا يی ناگهان شرفه پا. شودی ده ميگر شنيوقت د تر ازهر
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ن لحظه يدر هم. لرزان فشردمی زنگ دروازه را با انگشت ها. ديتپی دم، قلبم به شدت ميتب رسکمی نه سنگي زيکه نزدی کوقت
  :به گوشم خوردی سی کگام های صدا

  “س؟کياس؟ اونجه کی ”
  “.استم! مه ”
  “ی؟آمدی تو پشتم م”
  .مده بوديرا به جز از خودم نشنيی چ صدايرا هيدم، زيتر ترسشيب
غ يچ م ويستاده ينجه ايه اکساعت هاس . نهی کمه باز نمی دروازه را بری چپراس. نجه آمدميش ايمه وقت ها پ. پشت تو نبودم.ین”
  “.زنمی م
  “ی؟زنگ زد”
  “.ردکم باز نياما، دروازه رابه رو.دين دکيلکاز  د وکروشن  چراغ را.آمدی چرا چپراس. هاو...هاو. دکباز ن. ده ندارديفا .زدم”

  .داد، از پس دروازه برآمدی ه دشنام می کسکآواز . قرچ قرچ، باز شدی دروازه با صدا. چراغ داخل روشن شد
  “حاجت؟ی چی انيزحمت ز.یمانی ه باشه ده آخر صنف مکل ک به هر ش!یزنی غ ميتمام شو چ! حال اس؟ی چی ا”
  .ردکرييتغی پراسه لحن چکگپم خلاص نشده بود  هنوز. ندکه دروازه را باز کش گفتم يبرا
  “!نياو، شما منتظر مانديزه خيدو ش! اوه”

 شده کچمل ده ويه رنگ پرکش يرو. ردی کسرفه م. ميرفتی نير زميم و با هم به زي شدليليهگر وارد ي ديکمن و وانگ همراه با 
  .ردکرا باز تبش کتاب مکخ زده بودند، نشست و يش يه در چشم هايی ک هاکبا اش د ويلرزيی بود، با تشنج لحظه 

  :دميپرس از او
  “رد؟ی کت باز نميدروازه را برای چرا چپراس”
  “.نهی که امر سرمعلم ره اجرا مکگفت ی م. ه پس برومکگفت . ه وقت اسکگفت ی م. فامهی مکی ”
  “ی؟ديشکر انتظار يچقه د”
  “.هاو...هاو. نان خوردنيکمثل . لحظه فقط چند... چندلحظهيک .ین اديز”
ش بالا افتاده و يشانه ها. ردی کود زمزمه م باخ نرم شده بود و تنها اريش بسيصدا. خواندی اول درس نمی اگر مثل روزهيد

شگفت زده . ردمکن بار با دقت به او نگاه ياولی برا. ش فرو رفته بودنديج شده و پستان هاک شده بودند و گردنش يک باريکبار
دوران «تاب که من کخوانم، و خواست بداند ی دام رومان را مکه کد يمن پرس از! نميبی ن ميرا چن اول او باری ه چرا براکشدم 
  .زدی داشت و ورق می تاب را بر مکهر لحظه .یا نيرا خوانده ام » سه سلطنتی عشق

با آن هم غم امتحان را . نيتان را بخوانی ه حتا درس هاکن يضرورت ندار. نيار با هوش هستيگر، بسيدی شما دخترها”
  “ .ده ندارهياورم، اما فايدر خواندن تنوع ب را بخوانم ويی ساده  زي چيکنم ی کمی سعی گاه! اما، مه بدبخت. نيندار

ن يا. خواندمی بلند بلند م» جنگل«را به نام » لرکنيس«شنامه ياز نمای بود، من بخشی  خالليليهه کشنبه ی يکاز روزهايکی 
برف  ده ازين پوشين، به زمکيلکمن از . رده بودکان برف ها ضعف ي، درمخدمهی » ايمار«ه کداد ی را نشان می بخش، وقت

  :ردکاو نجوا . ستاده استيه وانگ به پشت سرم اکدانستم ی نم. د آمديپدی ردم و به شدت از آن بر دلم لرزشکنگاه 
ه کس ينی زيو چ. ندارميی ناچ دوست وآشيه. سازهی نم مياندوه گی برفی  هوا.یبه مه بتی ه خواندکرا يی تاب های کا ازيکی ”

  “.هيخای دن پول ميخر. بخرم
  “امده است؟يدنت نيه پدرت به دکر است يد”

  .ديدوی تندی در چهره اش خفه گ
  “.سيده خانه ام نی سکه و يخای سه ميل پيه؟ ريايچتو ب”

د يشکت دست کنار چپرکند بار به و سپس چ“ ! هاو!  هاو”د ياو خند. را آن را خوانده بودميش دادم، زيرا برا» جنگل«تاب کمن 
  .تاب را مانند من ،بلند بلند خواندکن جمله يه اولکدم يرون رفت، شنيه بی کوقت. ردکتاب را لمس کو پوش 

ه نورماه از ی ک ما، در تمام روز، تا وقتليليهبود ـ ی نم رخصتی کر مکوقت بود، اما فی ست چيادم نيـ درست ی پس از آن روز
خش خش بستره را ی ناگهان صدا. ن بر همه جا بال گسترده بوديسنگيی تنها. بودی خالی د، خاليشکه داخل راه ان پنجره ها بيم

زدند، ی ر نور نقره فام ماه برق ميه زکاه وانگ يسی متوجه دست ها. ردمکسرم را بلند . دميرا بپالد، شنی زيچی سکه کن يمثل ا
  :دميپرس.ماندی ت مر بالشيه از من گرفته بود، زکرا ی تابک. شدم

  “خوشت آمد، چگونه بود؟”
  :از دلش برآمديی خفه ی صدا.ديلرزی تنش م. ش پوشانديش را با دست هايرو. نگفتی زيچ
  “خوب”

اه و شبق بودند، يسرش سی های ه مانند موکش يان دست هايش را در ميرو. اما، او دورشد. بسترم نشستم بر. ديلرزی ش ميصدا
  .دنديشکه با نور ماه روشن شده بودند، راه ی کفرش چوبی ش بر درزهايچشم ها. تنها بودی تنهادراز  زيدهل. فرو برد

  :گفتی ز را بر هم زد وبعد با لحن بلندين دهليوت سنگکبلند خنده اش، سی ناگهان صدا
رد؟ يبم. رديست بميابی س؟ نميتو نيه پس از افتادن ده برف مرده باشه؟ همی کنی کرنمکف. اسی آدم واقع» ايمار«به نظرم ”
ض يه مادرم مری کوقت. ميمام خود.. .!هاو!هاو. دکش نيخاطرتداوی به هم. اه هم ندارهي قران پول سيکه او کدانست ی ب ميطب

از او .ه پول ده خانه اسکمه برش گفتم . خاستی ه او آمده باشه؟ اول پول سفر ره می کنی کم رکف اما،. تر رفتمکش دايشد، پ
ستاده شد يش اينگ ده جايتر او آمده باشه؟ شخ وی نيکرمکف. داشتی مادرم وضع بد. هيايه بکردم ی کزار عذر و. ردمکخواهش 
ه گفتم ی کاما به مجرد. ه چراکفامم ی ستن؟ نمين! نيزهستيه شما رنگ رکاره اس؟ خودش گفت که خانواده ات چه کد يو پرس
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از پشــت دروازه .  زدمک تکدروازه ره تـ. امديردم؟ اما نکصبر. تمه گشتاند و رف خوده ازی سرعت رو با. ميز هستيرنگر
  “.گه نداشتميچاره د.مام خانه رفتم! برو و... خلاص .تانمی ده نمی که مــه مادرته تداوکگفــت 
  :او ادامه داد. ستيگری  لحظه توقف، ميکبدون 

خواهرم سرخ .ردی کمی اه و آبيه ها را رنگ سکپدرم ت.  به گردنم ماندندکوچکاز آن به بعد، چارطفل، دو برادر و دو خواهر ”
ی ه چشمش به دست های کوقت. ندی کش از ده به شهر آمد تا با ما زنده گيدر زمستان همان سال خواهرم نامزد شد وخشو. را ها

اه يم سيدست ها. مينک ا سرخ رنگی يتنها آب هکرا نماند  مايکی از آن پس، پدرم ! قاتلی ا دست هايخدا: غ زديخواهرم افتاد چ
  “.نگونه استنير هميم نيخردی خواهرهای  دست ها.یتانی افته ميرا ی رنگ ارغوانی نکاما، اگر دقت . هستند

  “ستند؟ين تبکخردت به می خواهرها”
هر د ما از يعا. تميه به اونها باز درس بکخودم چگونه درس خات خاندم .ران استميح. تمی  بازمه ده خانه درسشان م.ین”
مت ي قيکلان ی کخرد باشه چی ه چکم؟ هرتينی که رنگ مکما چند تی نی کر مکف. پول استی م سينی که رنگ می کآهنپير
ی فامی ،می شکاگر پول رنگ و چوبه ره از اش ب. ننی کردن روان مکرنگ ی خود را برای اما، همه مردم بالا پوش ها. اس
. داشته باشنی وقت ها پول رنگه نم اريحتا بس. ننکد قران قران جمع يرا بتن باتب که پول مکن يای مانه؟ برای به ما می ه چک
  “نم؟ی کفامم چی نم. ميشب و روز درس نخانم؟ گنس شد چتوی خ
ی فرش دوخته شده بود و باخود می چوب نگاهم هنوز به درز. ردکتاب را با محبت لمس کاه اش، پوش يسی دست ها گربايد بار
  .م هستنديتر و با صفا تر از دلسوزکش پاي هاکه اشکدم يشياند

م کبقچه اش را شخ و مح. بقچه اش است  وکنگ مصروف بستن پندياميه ک متوجه شدم ی،زمستانی ش از رخصتي پی،روز
م ، با تبسم ما را يگذشتی نارش مکه از کدام ما ک هر .ش نرفتيس به خدا حافظکچ يه. ه داده بودکيوار تيو آن را به د ردهکبسته 

م و خود را ين شديينه ها پاياز ز. ميردکز را عبور يما دهل. شبده بودکرون راه ين، به بکيلکشه يان شينگاهش از م .ردی کبدرقه م
ه دهانش باز ی کرا به ما رساند و در حال نگ خودياميم، وانگ يدي دروازه رسيکتاره نزدکه به يی کلحظه . ميرساندی ليبه حو

  :مانده بود، گفت
  “.اد دارهيهرساعت ارزش ز. نمکم را تمام يار صنفکن يه آخرکروم ی من م. م نامده اسچون پدر”

نوشته شده ی سياه، هنگام درس انگليتخته س ه برک رای لماتکتمام . ردکن ساعت درس را تمام ياد، آخريبا سرعت و زحمت ز
ش کوچکتابچه کاد داشت، دريه خوب کرا يی لمه هاکحتا  سپس آن ها را بلند بلند خواند و. ردکادداشت يتابچه اش کبودند، به 

تابچه اش کرده بود، به کتخته رسم ی ه معلم به روکرا يی اد نقشه يزی ه،با شوق و دشواريدرس جغراف ساعت بعد، در. نوشت
ت يا اهمار بيرد، بسی کن لحظه ها ثبت ميآخر ه دريی کزهايتمام چيی ه گوکرد ی کار مکچنان با نظم و دقت . ردکادداشت ي

  .ست از دستش برونديبای بودند و نم
ی لمه هاک. اد نوشته بوديزی های زها را با غلطيتمام چ. ردمکتعجب . تابچه اش انداختمکبه ی صنف خلاص شد، نگاهی وقت
  .شان داشته استيار پريه ذهن بسکشد ی معلوم م. مکار يا بسياد داشتند و يزی ا حرف هايه نوشته بود ی کسيانگل

د و يروقت به بسترش خز ايآن شب بس. ردکهموار کی چوی گر بستره اش را رويلذا بار د. امده بودياما، پدرش هنوز ن. دشام ش
 ، قرارکدوشی گر به رويش راحت تر ازهر وقت ديبالشت پهن شده و شانه های ش به رويهای مو. به خواب رفتی با آرام

  .دردستش قرار نداشتی بتاکچ يد وهيشی کنفس می با آرام او. گرفته بودند
شان را يانه هايشدند وپرنده گان تازه آشی ر نور گرم آفتاب، آب ميبرف زده درخت ها زی ه شاخه های کپدرش فردا صبح، وقت

شانه اش انداخت وسپس دستمال ی د و رويشکلفتش را کنه زده ويپی بوت ها. ستاده شدينه ها اي زيکنزد.  گفته بودند، آمدکتر
  . نمودکشش پايری خ زده را از تار هايبرف  با آن رد وکدور گردنش باز د را از يسپ
  “س؟يتو نی  هم.یدک خلاص ”

  .گرفتندی ل مکنه ها شي آب بر زکوچی که هاکخ، ليبا آب شدن 
  “.تانم، ضرورت به آن ندارمی اب شده نميامکه چون کسرمعلم گفت . مي هنوز امتان نداد.ین”

ان کزان بود، تيمرش آوکه به ی کديست وحتا دستمال سپيوار نگريره به ديره خيستاده بود، خيانه ي زکـيه هـنوز نزدکپدرش 
ش کدست .اورديگرش را بيدی ايگر به داخل رفت تا اشيرد نه آورده بود، باين زييبه پا و بستره اش را ه بارکنگ يامي. خوردی نم
  :بزرگ را دوباره به پدرش دادی ها
  “!نيپوش شما ب.ار ندارمکگه ي د”
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